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فضای مجازی

واکنش هنرمندان به درگذشت سعید راد 
گروهی از بازیگران و هنرمندان با انتشـــار استوری‌هایی در اینستاگرام نسبت به درگذشت 

سعید راد واکنش نشان دادند.
پژمان بازغی، در استوری اینســـتاگرامش تصویری دونفره با سعید راد را برای عرض تسلیت 
منتشـــر کرد. بازغی در این استوری نوشت: سعیدخان راد، همیشـــه در قلبم خواهی ماند، 

یادتان گرامی و مسیرتان پرنور.
بهرام رادان اســـتوری جدید خود را در صفحه اینســـتاگرام منتشـــر کرد و نوشـــت: ستاره‌ای 

شد. خاموش 
الهام پاوه‌نژاد هم با انتشار تصویری از مرحوم راد با این ضایعه همدردی کرد.

علـــی ضیاء نیز اســـتوری اینســـتاگرامش را به این رخـــداد اختصاص داد و ایـــن ضایعه را به 
ایـــران و خانـــواده ایـــن هنرمند تســـلیت گفـــت. فریبـــرز عرب‌نیا هم با انتشـــار پســـتی در 
اینســـتاگرام نوشت: ســـعید راد، بازیگر مطرح سینمای کشـــورمان پس از یک دوره بیماری 
درگذشـــت. در اندوه نبود ایشـــان، بـــا خانـــواده گرامی و بســـتگان و همـــکاران وی خود را 

هم‌درد می‌دانـــم و برای‌شـــان آرامش و بردبـــاری آرزو دارم.
علاوه بـــر این فریبا کوثـــری، حامد بهداد و احمد ایرانمنش هم پســـت‌ها و اســـتوری‌هایی 

را به یاد این بازیگر پیشکســـوت منتشـــر کردند.
ابراهیـــم حاتمی‌کیـــا کـــه در فیلـــم ســـینمایی »چ« با ســـعید راد همـــکاری داشـــت، در پی 
درگذشـــت ایـــن بازیگر قدیمی گفـــت: ســـعید راد را در فیلم »چ« در نقش تیمســـار فلاحی 

بیشـــتر شناختم.
او بازیگری حرفه‌ای بود که بدون هیچ حاشیه‌ســـازی و با علم به نقشـــی که به او پیشـــنهاد 
شـــده بـــود، پذیرفـــت در این پـــروژه با ما همـــکاری کنـــد، البته بـــا توجه به شـــناختی که از 
ســـعید راد داشتم، دوست داشت همیشـــه شاداب و ســـرحال با مخاطبانش روبه‌رو شود و 
طبیعی اســـت که بـــاور کنیم خودش ترجیـــح داده بود این روزهای ناخوشـــی‌اش در بوق و 

کرنا نباشـــد و تصویر یک بازیگر اســـتوار در ذهنمان برای همیشـــه باقی بماند.
 

مجری جنجالی در آکادمی گویندگی
مجری پرحاشـــیه برنامه »ســـام صبح به خیر« که مدتـــی از تلویزیون فاصلـــه گرفته بود با 

کاری جدید به این رســـانه بازمی‌گردد.
 ژیـــا صادقی که پیش از این بـــه دلیل اظهارنظرها و واکنش‌هایش در برنامه »ســـام صبح 
به خیر« در شـــبکه ســـه، چندباری حاشیه‌ساز شـــده بود در صفحه رســـمی خود اعلام کرد 

با کار جدیدی در راه بازگشـــت به تلویزیون است.
ژیلا صادقی در اســـتوری خـــود از برنامه جدیدش با نام »ســـام مجری« خبـــر داد. با اینکه 
جزئیات زیادی از این برنامه منتشـــر نشـــده است، گویا قرار اســـت این برنامه اولین آکادمی 

اجرا و گویندگی مختص افراد مســـتعد در این رشـــته باشد.
 

توضیحات جدید درباره تب دنگی
دکتـــر کرمانپور در صفحـــه مجازی‌اش توضیحـــات جدیدی درباره تب دنگی داد و نوشـــت: 
ســـؤال بســـیاری این اســـت که چرا تـــب دِنگی فقـــط و فقط با پشـــه آئدس منتقل شـــده و 
هیـــچ پشـــه دیگـــری نمی‌تواند ناقـــل این بیماری باشـــد؟ تلاش کـــردم با یک مثال ســـاده، 

علـــت این موضوع را روشـــن کنم.
درســـت مثل ویروس کرونـــا که از طریق انتشـــار ذرات ویروس در هوای تنفســـی منتشـــر 
می‌شـــود. بنابراین اگر در شـــهر شما پشـــه آئدس نیست نگران نباشـــید، اما به محض پیدا 

شـــدن ســـر و کله این پشـــه خط‌خطی)ببری یا پلنگـــی( دیگر بایـــد مراعات کنید.
از تجمع آب راکد در حیاط، پای گلدان‌ها و کنار حوضچه‌ها خودداری کنید!

دم صبح و‌دم‌دمای غروب در فضای باز نخوابید مگر در پشه بند.
پنجره‌هـــا را بـــا توری فلـــزی یا پارچـــه‌ای بپوشـــانید. از اســـپری ضد پشـــه در مواقـــع لزوم 

اســـتفاده کنید.
اگر قصد ســـفر به مناطقی دارید که آئدس هســـت، از لباس پوشـــیده یا پمادهای ضد پشه 
روی محیـــط باز بدن اســـتفاده کنیـــد آن هم فقط در طول روز! پشـــه عـــادت دارد با غروب 

هوا در گوشـــه‌ای بی‌تحرک شـــود مگر در نور و حـــرارت مصنوعی زیاد.
 

اقدام تحسین برانگیز یک کارگردان

ســـعید ســـهیلی که فیلم جدیدش با عنوان »پـــول و پارتی« از امروز )ســـوم مردادماه( روانه 
اکـــران می‌شـــود در اقدامـــی تحســـین‌برانگیز فیلم کارگـــردان دیگری که همزمـــان نمایش 
عمومی آن هم آغاز می‌‎شـــود تبلیغ کرده اســـت. او از دنبال‌کنندگان صفحه اینستاگرامش 

خواســـته برای تماشای فیلم »ســـاعت 6 صبح« مهران مدیری به ســـینماها بروند.
در »پول و پارتی« ســـاعد ســـهیلی، پردیس احمدیـــه و امیر جعفری حضور دارند. »ســـاعت 
۶ صبـــح« کـــه از آن به عنـــوان یک اثر ملتهب اجتماعی یاد شـــده نیز ســـال قبـــل متقاضی 
شـــرکت در جشـــنواره فجر بـــود ولی مجـــوز نمایش نگرفت و به فهرســـت هیـــأت انتخاب 
جشـــنواره راه پیدا نکرد. ســـمیرا حســـن‌پور، مهرداد صدیقیان، مونا فرجاد، مهران مدیری، 

تینو صالحـــی و... بازیگران این فیلم هســـتند.

عکس نوشت

مراسم سنتی و مذهبی 
ششم حضرت اباعبدالله 
الحسین)ع( با عنوان سفره 
برکت با حضور اقشار 
مختلف مردم در حسینیه 
موسی بن جعفر)ع( شهر 
برزک از توابع شهرستان 
کاشان برگزار شد. در 
این مراسم سنتی، زنان 
هفت کاسه یا بشقاب از 
آجیل یا تنقلات محلی را 
در مجمعه مسی روی سر 
می‌گذارند و به مسجد 
محله مصلی آورده و در 
سفره‌ای که در مسجد 
پهن می‌شود، می‌چینند. 
پس از سفره‌آرایی و 
مزین کردن سفره به 
تنقلاتی نظیر گردو، بادام، 
کشمش، نخودچی و... 
که از محصولات باغات 
بانیان نذر است با قرائت 
سوره مبارکه یس سفره 
را متبرک می‌کنند و در 
ادامه با مرثیه‌سرایی و 
روضه‌خوانی به عزاداری 
می‌پردازند و در نهایت 
آجیل‌ها را بین حاضرین 
تقسیم می‌کنند. مردم 
برزک معتقدند با برگزاری 
این آیین محصول 
باغات‌شان پر خیر و 
برکت می‌شود. 
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روح آدمی ممکن است با یکی از این سه ویران شود: 
 با آنچه دیگران در حق تو می‌کنند

با آنچه دیگران وادارت می‌کنند در حق خودت بکنی 
و با آنچه خودت داوطلبانه با خودت می‌کنی.

نقل قول

دیگر برای تئاتر به معنای واقعی سر و دست نمی‌شکنند
»ســـلیقه بیننده تئاتر عوض شـــده اســـت‌. آثار کلاســـیک‌ یا جدی که ذهن و اندیشـــه را به چالش بکشـــد دیگر خریدار ندارد. 

دیگر برای تئاتر به معنای واقعی ســـر و دســـت نمی‌شـــکنند.«
»برای »هملت«ی که در ۲۹ ســـالگی بازی‌اش کردم‌، تماشـــاگر در و پیکر تئاتر شـــهر را می‌شکســـت‌ و به ســـالن ۵۰۰ و خرده‌ای 
نفره، یکهزار و خرده‌ای تماشـــاگر هجوم‌ می‌آورد. اما الان ســـایق تغییر کرده و به شـــبه‌نمایش‌های بی‌ســـر و تـــه امروز که به 

گمانم‌ باعث‌ و بانیش عوامل بســـیاری هســـتند که شمردن‌شـــان از حوصله خارج است 
»تئاتر« می‌گویند.«

»مهم‌تـــر از همه، بی‌گمان در مخیلـــه‌ام هم‌ نمی‌گنجد که بازیگر آنگونه آثار یک شـــبه 
بـــه کارهایی روی بیاورد که بـــه کفر ابلیس هم‌ نمی‌ارزد. ترجیح می‌دهم هر چند ســـال 

یک‌بـــار بـــه صحنه بـــروم و حرفی را بزنم کـــه حرف روزگاری باشـــد که در آن زیســـت‌ 
می‌کنـــم و مخاطب از دیدن‌ آن لذت ببرد و به چالش کشـــیده شـــود.«

»در عصـــری که شـــرایط اجتماع و مخاطبی کـــه دیگر وقعی برای آثار ارزشـــمند 
نمی‌گـــذارد، به گمانم باید نســـل جدیـــد را برای آثـــار و تئاتری پویا و ســـازنده که 

بی‌خاصیت‌ نباشـــد، پرداخـــت، آمـــوزش داد‌ و تربیت کرد.
 

گفت‌و‌گوی ایران تئاتر با میکائیل شهرستانی

موج گرمای تابستاننگاره

طراح:حمید صوفی

ســـینمای دهه 1360 قـــرار بود بی‌قهرمان و ســـتاره باشـــد، 
چراکه ســـینما بر مـــدار تکـــرار الگوهای ســـینمای طاغوت 
نمی‌گردیـــد، امـــا مگـــر ســـینما بـــدون قهرمـــان چرخش 
می‌چرخـــد؟ ســـینما در ذات خـــود به قهرمـــان نیـــاز دارد تا 
تماشـــاچی را به ســـالن بیاورد. در آن سال‌ها دو فیلم عقابها 
و تاراج، دو چهره قهرمان را به ســـالن‌های ســـینما آورد؛ یکی 
آشـــنا و دیگری نســـبتاً ناآشـــنا برای عموم و با چهره‌ای تازه. 
ســـعید راد و جمشید هاشم‌پور. این دو بازیگر در قد و قواره و 
خواست تماشاگر سینما، واجد خصوصیات قهرمان بودند.
ســـعید راد با چهره‌ای مردانه و چشـــمانی نافذ و قدی بلند و 
جمشید هاشم‌پور نیز با ســـری تراشیده و اندامی ورزشکاری 

در نقش‌های شـــرور ولی با چهره‌ای دوست‌داشتنی.
امـــا ســـعید راد ماجرایی دیگر داشـــت. او بازیگـــری تثبیت 
شـــده در ســـینمای ایران بود و پیش از عقابها دســـت‌کم در 
30 فیلم بـــازی کرده بود که چندتایی هم در زمره ســـینمای 

موج نـــو بود.
 او از جمله بازیگران عصر جدید ســـینمای ایران پس از موج 
نـــو اواخر دهه چهل بود کـــه چهره تـــازه‌ای از قهرمان طبقه 
متوســـط و حتی قهرمان شکســـت‌خورده جنوب شـــهری را 
در ســـینمای ایران نشان داد. »خداحافظ رفیق« و »تنگنای« 
امیـــر نادری و »صبـــح روز چهارم« کامران شـــیردل و »صادق 
کرده« ناصر تقوایی و »ســـفر سنگ« مسعود کیمیایی، سعید 

راد را به عنوان بازیگر جدی ســـینمای ایـــران معرفی کرد.
در ســـینمای ایران در ادوار گوناگون، قهرمان از میان اقشار 

جامعه انتخاب می‌شـــد.
با سینمای موج نو قهرمان سینمای ایران، گاهی آدم‌های له 
و لورده و درب و داغون جنوب شـــهری بودند و گاهی نیمچه 
روشنفکران دانشگاه رفته یا از فرنگ برگشته و میان جامعه 
ســـنتی درمانده که با قهرمان‌های ســـینمای فیلمفارســـی 

ماهیتاً متفاوت بودند.
 ایـــن شـــکل متنـــوع از قهرمان در ســـینمای ایـــران که باید 
آنها را قهرمانان غیراســـطوره‌ای بدانیم، در ســـینمای بعد از 
انقلاب اســـامی در شـــکل روســـتاییانی که علیه ظلم ارباب 
برخاســـته‌اند یا مبارزانی که از دســـت ســـاواک فراری بودند 
و حتـــی کارمندانـــی که بـــا دشـــواری از پس خـــرج و مخارج 
زندگـــی برمی‌آ‌مدند تصویر دیگری را در ســـینما به تماشـــاگر 

نشان داد.
 اما بـــا شـــروع جنـــگ تحمیلـــی، قهرمانانی کـــه رزمندگان 
بی‌ادعـــا و بـــا ایمان بودند و با دســـت خالی جلوی دشـــمن 
بعثی می‌ایســـتادند و تا شـــهادت پیش می‌رفتنـــد، قهرمان 
تـــراز و مـــورد قبول جامعـــه بودنـــد، چراکه مـــردم جامعه با 
دیدن شـــهدا و تصاویر مســـتند از جنگ که در اخبار جلوی 
چشمشـــان بود، در انتظـــار قهرمانـــی از دل همـــان آدم‌ها 

بودنـــد که بر پرده ســـینما بیاید. فیلـــم عقابهـــا اوج برآورده 
ســـاختن قهرمان‌خواهـــی ســـینمایی تماشـــاچی‌های دهه 
شـــصت بود. ساموئل خاچیکیان با نقش دادن به سعید راد 
و جمشـــید هاشم‌پور در فیلم عقابها، همزمان دو قهرمان را 

به ســـینمای ایـــران معرفی کرد.
جمشـــید هاشـــم‌پور بخت این را داشـــت که بعـــداً در فیلم 
تـــاراج و چنـــد فیلم دیگـــر وجهـــه قهرمانـــی‌اش را تکمیل 
کند، اما ســـعید راد بعد از عقابهـــا و ممنوعیتش، مهاجرت 
کـــرد و بعد از بازگشـــت هم بـــا بـــازی در فیلم دوئل شـــاید 
می‌خواســـت  چهـــره قهرمانانه خـــودش را در دهه شـــصت 
به یادها بیاورد اما دیگر نمی‌توانســـت در 60 ســـالگی مقابل 
آن همـــه جوان که داعیه قهرمانی داشـــتند قهرمان باشـــد.

 سعید راد قهرمان نیمه‌تمام سینمای ایران است.

ســـینمای ایـــران قهرمانـــی را از دســـت داده اســـت کـــه 
می‌توانســـت بخشـــی از خواســـته‌های مخاطب را روی پرده 

ســـینما تأمیـــن کند.
ســـعید راد در ســـریال‌های تلویزیونـــی مانند در چشـــم باد، 
ســـرزمین مادری و گیلدخـــت بازی کرد و بـــا قهرمان فاصله 
داشـــت. حتی در فیلم »چ« هم در نقش شـــهید فلاحی، نه 
قرار بود و نه می‌خواســـت قهرمان باشـــد کـــه قهرمان فیلم 

از پیـــش معلوم بود. 

نگاه

مرثیه‌ای برای سعید راد؛ قهرمان ناتمام سینمای ایران

 او از جمله 
بازیگران 

عصر جدید 
سینمای ایران 

پس از موج 
نو اواخر دهه 
چهل بود که 
چهره تازه‌ای 

از قهرمان 
طبقه متوسط 

و حتی قهرمان 
شکست‌خورده 

جنوب شهری 
را در سینمای 

ایران نشان 
داد

سعید 
اسلام‌زاده

روزنامه‌نگار

عکس:علی حسن‌پور/ایران

یادداشت

محمد‌حســـین نعمتی/ برای ما ورزش‌دوست‌ها المپیک جشنواره 
شـــادی و هیجان اســـت. المپیک قله ورزش اســـت. اصولاً تماشای 
قله‌هـــا همیشـــه هیجان‌انگیز اســـت به‌خصـــوص اگر کمتـــر اتفاق 

. بیفتد
 اما فقط ورزشـــکاران نیســـتند که چهار ســـال منتظـــر می‌مانند تا 
بـــا تلاش بـــه المپیک برســـند. این دو هفته برای کســـانی کـــه درامِ 
رقابـــت، خونشـــان را بـــه غلیان درمـــی‌آورد مثل یک ســـفر تفریحی 

جذاب اســـت.
بـــرای عده‌ای رقابـــت دو مورچه بر ســـر دانه‌ای کوچـــک هم دیدنی 
اســـت. حالا فکر کنید چقدر منتظر می‌مانند تا رقابت انسان‌هایی 
را ببیننـــد کـــه ســـال‌ها ممارســـت ورزیده‌انـــد تـــا خودشـــان را در 
آزمون‌هایی قرار دهند که شـــاید تنهـــا چنددقیقه یا حتی چند ثانیه 
طول بکشـــد. المپیک میدان ثانیه‌ها، ســـانتیمترها و گِرم‌هاست.

به قـــول هـــادی عامـــل آوردگاه دانه درشـــت‌ها. شـــاید کســـانی که 
اولین‌بـــار المپیـــک نوین را در آغاز قرن بیســـتم پایه‌گـــذاری کردند 
هیـــچ‌گاه فکـــر نمی‌کردنـــد زمانـــی برســـد کـــه کشـــورها المپیک را 
جایی برای نشـــان دادن فرهنـــگ، مذهب، اجتمـــاع و... ببینند. 
احتمالاً آنها به جشـــنواره‌ای ورزشـــی که نمایانگـــر صلح جهانی بود 
می‌اندیشـــیدند. به نظرشـــان نمی‌رسید صدســـال بعد حکومت‌ها 
برای آنکه پرچم کشورشـــان در این جشـــنواره بالا رود چه پول‌هایی 
هزینه کنند. حالا المپیک دیگر صرفاً یک جشنواره ورزشی نیست. 

محـــل قدرت‌نمایی دولت‌هاســـت.
رتبه کشـــورها در جـــدول مدالـــی پایانـــی مانند »ضریـــب جینی« و 
شـــاخص »امید به زندگی« اهمیت دارد. المپیک حالا برای اکثریت 
دنیـــا رویـــدادی حیثیتی اســـت. ورزشـــکاران تنها قدرت، ســـرعت، 
چالاکـــی، هوش و فیزیک خـــود را به میـــدان نمی‌آورنـــد. آنها نماد 
هر کشـــور هســـتند. پیروزی آنها پیروزی یک کشـــور و شکستشان، 
شکســـت کشورشـــان اســـت. حالا دیگر چیـــزی به این جشـــنواره 
حیثیتی باقـــی نمانده. بوی المپیک از پاریس به مشـــام می‌رســـد.
نزدیـــک به ده هزار ورزشـــکار، نماینده هشـــت میلیارد انســـان روی 
زمین هســـتند و بـــرای دو هفته گرد هـــم می‌آیند تا ســـر حد تلاش 
خود عـــرق بریزنـــد، زور بزننـــد و بدوند تـــا افتخار را به مردمشـــان 
هدیـــه دهند. اما آیـــا در المپیک همه چیز گرفتن مدال طلاســـت؟ 
معروف اســـت همه چیـــز برای برنـــده و هیچ چیز بـــرای بازنده. اما 
فقـــط ۳۴۰ مدال طـــا در المپیک قبلی توزیع شـــد. پس یعنی بقیه 
بازنده هســـتند؟ به داســـتان‌های المپیـــک که نگاه می‌کنیـــم افراد 
بســـیاری بودند که هیچ مدالی دریافت نکردند اما در تاریخ المپیک 

جاودانه شـــده‌اند.
 »جان اســـتیون آکـــواری«، نماینده کشـــور تانزانیـــا در دوی ماراتن 
بازی‌هـــای المپیک تابســـتانی ۱۹۶۸ بود. او در بیـــن کیلومتر ۱۹ و ۲۰ 
مســـابقه به سختی به زمین خورد و آســـیب جدی دید. پس از بانداژ 
پای آســـیب دیده به دویدن ادامـــه می‌داد. در راه گاهی می‌ایســـتاد 
و دســـت روی پای آســـیب دیده می‌گذاشـــت و باز به دویـــدن ادامه 
می‌داد. ساعت ۷ شـــب بود که تماشاچی‌ها در حال ترک استادیوم 
بودنـــد اما با صدای آژیـــر و چراغ پلیس متوجه ورود جان اســـتیون 
آکواری به اســـتادیوم شدند. تماشاچی‌های باقی‌مانده در استادیوم 
تا جایی که می‌توانســـتند اســـتیون را تشـــویق می‌کردنـــد. او پس از 
۳ ســـاعت و ۲۵ دقیقه و ۲۷ ثانیه از زمان آغاز مســـابقه از خط پایان 
گذشـــت. جان در پاســـخ به پرســـش خبرنگاری که دلیل اصرارش 
بر تمام کردن مسابقه را جویا شـــد، گفت: »فکر نمی‌کنم شما درک 
کنید. کشـــورم مرا ۵۰۰۰ مایل نفرســـتاده که مســـابقه را شروع کنم، 

مرا ۵۰۰۰ مایل فرســـتاده که مســـابقه را تمام کنم.«

بوی المپیک


